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 :)کارآموزان(  راهنمائی شوندگانمزايا برای
 

• بدست آوردن تجربه زندگی مستقل 

•

•

•

•

•

•

 

 آشنائی با شهر ليورپول و اماکن آن 
 

 افزایش اعتماد به نفس و کاهش انزوا 
 

 درک بهتر از فرهنگ بریتانيا 
 

  از مشکلات فراقتفرصت معاشرت و 
 

 دمات موجوددریافت راهنمائی عملی و توانائی بيشتر در دستيابی به خ 
 

 تقویت زبان انگليسی و اعتماد به نفس بيشتر در صحبت کردن 
 
 

 در زير  که از اين پروژه بهره مند شده اند در گفته های برخی از افراد جوانیاين مزايا
 .منعکس است

 
خت بود زیرا نه شهر را ميشناختم و نه کسی لی برای من سوقتی من وارد ليورپول شدم خي" 

 راهنمای همسال برای من کمک بزرگی بود که هم با شهر آشنا شوم و هم با را، ولی پروژه
."اشخاص مختلف  

 
این پروژه از خيلی جهات به من کمک کرد مانند ثبت نام با پزشک، باز کردن حساب بانکی " 

همچنين برنامه های تفریحی از قبيل سينما، . و پيدا کردن دوره های آموزشی مورد علاقه من
."دش جزو فعاليت های این پروژه بودموزه و گر  

 
."اعتماد به نفس داد به من  در مورد زبان انگليسیپروژه راهنمایان همسال"   

 
."کمک کرد که چند دوست پيدا کنممن به "   

 
من خيلی خجالتی و نگران بودم، ولی اکنون خيلی خوشحال هستم و اعتماد به نفسم بيشتر " 

."شده است  
 

با دیگران آشنا شوم و نها و غمگين بودم ولی این پروژه به من کمک کرد که قبلاً من خيلی ت" 
."باعث شد که من غمزده نباشم. مشغوليت پيدا کنم  
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."زبان انگليسی شما را تقویت ميکند و به آشنائی با فرهنگ کمک ميکند"   
 

."دجه بندی کنمکمک کرد که بدانم مغازه ها کجا هستند و اینکه چگونه پول خود را بوبه من "   
 

•

•

•

•

•

 
:مزايا برای راهنمايان  

 

 ."اطلاعات در مورد مسائل فرهنگی و درک مشکلات پناهندگان را گسترش ميدهد 
 

 . با دیگران را تقویت ميکندهنر ارتباط 
 

 .هنر مدیریت پروژه را تقویت ميکند 
 

 .مهارت های شخصی را تقویت ميکند 
 

 . آینده کمک ميکندکليه مهارتهای مذکور در بالا به شغل یابی در 
 
 

 داستان يک راهنمای همسال
 

 پيوستم  زمانيکه من به پروژه راهنمایان همسالآیا من آمادگی آن را داشتم؟. راهنمائی! وای
 این بود که ميخواستم کمک کنم که پناهجویان و پناهندگان جوان احساس تنها چيزی که ميدانستم

من هيچ یک از مسًوليت ها و نگرانيهای موجود را در نظر . کنند به ليورپول خوش آمدند
شنا هستم آیا دوباره حاضر به قبول این کار ون که با همه مسًوليتها این کار آاکن. نگرفته بودم

 !هستم؟ یقيناً بله
 

ا از این بابت نگران بودم که چه کاری از دست من بر ميآید که به دیگران کمک کنم، ولی ابتد
انجام دهد این است که در کنار کارآموز به زودی دریافتم که تنها کاری که یک راهنما باید 

  این کار. را تحقق بخشدرمانهایش حاضر باشد و او را کمک و تشویق نماید که نياز ها و آخود
ست بعضی وقتها مستلزم دوندگی و پشتکار زیادی باشد ولی همه اینها بدین معنی ممکن ا

 .خواهد بود که در رابطه بعدی خود آمادگی بيشتری داشته باشم
 

البته بدین معنی نيست که ما دوست نزدیک . م واقعاً مسرت آميز بودرابطه من با کارآموز
  و  روابط در مورد حدود قبلی آموزشخاطرب  زمانی که اولين رابطه خود را شروع کردم.شدیم

ولی وقتی رابطه . ی این کار آمادگی داشتم کاملاً برای جنبه عاطف،موجودسيستم حمایتی پروژه 
 بخواهم که گذشته  نيازی در خود نميبينم که از کارآموز خودما پيشتر رفت متوجه شدم که ابداً

 است ساعات آرامی را با کسی  او مایلمتوجه شدم کههمچنين . خود را برای من بازگو کند
ما فقط در مورد . اطلاعی نداشته باشدعلت آمدنش به این کشور و بگذراند که از گذشته او 

 .آینده و فرزند او صحبت ميکردیم
 

 در اولين جلسه حالت صورت فرزند کارآموزم هنگاميکه.... در چه بود؟ارزشمندی این کار
لبخند مملو از رضایت مادر ......ده آنهمه اسباب بازی افتاان و کودکان نو پا چشمش بمادر

اولين رابطه من دشوار نبود و وقت . آمدميهنگاميکه از اولين کلاس کامپيوتر خود بيرون 
 .ولی احتمالاً ارزنده ترین کاری بود که من انجام داده بودمزیادی از من نگرفت 

 


